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This article, drawing on Ernst Cassirer’s philosophy of symbolic forms, examines 

astrological beliefs in Pliny’s Natural History and three Persian ʿajāʾib works: 

Hamadānī’s ʿ Ajāʾib al-makhlūqāt, Qazwīnī’s ʿ Ajāʾib al-makhlūqāt, and Dunaysarī’s 

Nawādir al-tabādur. It asks whether these texts reveal a shared mythic mode of 

understanding the heavens and their influence on the material world as expressed in 

judicial astrology. Using a descriptive-analytical and comparative approach 

grounded in the American school of comparative literature, the study analyzes their 

cosmological structures and astronomical classifications through Cassirer’s theory 

of mythic cognition. The findings show that in both traditions the heavens are 

understood as an “ordering totality,” whose spheres and stars are active forces 

shaping material life, human destiny, temperaments, climates, and even moral 

qualities. In the ʿajāʾib texts, this logic appears in the form of astrological tables 

based on the influence of the seven planets and the zodiacal signs on climates, human 

organs, professions, animals, and moral traits. Pliny, although he criticizes 

individual horoscopy and certain astronomical superstitions, nevertheless 

acknowledges the general influence of the heavenly spheres and of the moon and the 

sun in the form of astrological rulings concerning the human body, plants, animals, 

and terrestrial life as a whole. According to Cassirer’s perspective, it can be 

concluded that, at a deeper level, both traditions embody a shared mode of mythic 

cognition in which the heavens function as a sacred space that orders and structures 

the material world. 
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  ،یعیطب  خیتار ها: واژه کلید
  ک،یسمبل  یهاصورت نامه،بیعجا

 رر یاسطوره، کاس
 

های سمبلیک ارنست کاسیرر به بررسی باورهای تنجیمی در تاریخ طبیعی پلینی و  این مقاله با تکیه بر نظریۀ فلسفۀ صورت
قزوینی    الموجوداتالمخلوقات و غرایبعجایبهمدانی،    الموجوداتالمخلوقات و غرایبعجایبنامۀ فارسی، یعنی  سه عجایب

لتحفة و   آیا میدنیسری می   البهادرنوادرالتبادر  این است که  آثار در سطح شناخت پردازد. پرسش اصلی  این  با مقایسۀ  توان 
ای نوعی صورت مشترک از فهم آسمان و تأثیر افلاک بر عالم ماده  که در احکام تنجیمی نمود یافته شناسایی کرد. اسطوره

متن  تطبیقی  خوانش  بر  مبتنی  و  تحلیلی  ـ  توصیفی  پژوهش  است؛  روش  آمریکایی  تطبیقی  ادبیات  مکتب  اصول  طبق  ها 
های نجومی در هر متن استخراج شده، سپس با استفاده از نظریۀ  بندیشناختی و طبقه معنا که نخست ساختار کیهان بدین

ها  ، جایگاه افلاک و نسبت آسمان با قلمرو حیات مادی تفسیر و در نهایت با  هم مقایسه شده است. یافتههای سمبلیکصورت
شود که افلاک و کواکب آن نیروهای  دهنده« درک می مثابۀ یک »کل سامان دهد که در هر دو گروه آثار، آسمان بهنشان می 

ها این  نامهآیند. در عجایبشمار میها و حتی اوصاف اخلاقی بهفعال و مؤثر بر حیات مادی، سرنوشت انسان، طبایع، اقلیم 
ها، اندام انسان، مشاغل، حیوانات و صفات های تنجیمی مبتنی بر تأثیر افلاک هفتگانه و بروج بر اقلیم منطق در قالب جدول 

که ات نیز وجود دارد. در حالی اخلاقی ظهور یافته است. همچنین مواردی از احکام تنجیمی در قالب تأثیر کواکب بر موجود
آید، اما همچنان تأثیر کلی افلاک و ماه و خورشید را در  بینی فردی و خرافات نجومی برمیپلینی، هرچند در مقام نقد طالع

پذیرد. بر اساس دیدگاه کاسیرر،  می   مادیقالب احکام تنجیمی در مورد بدن انسان، گیاهان، جانوران و به طور کلی حیات  
اند که در آن آسمان به  ای مشترک تر حامل نوعی شناخت اسطوره توان نتیجه گرفت که هر دو سنت در سطحی عمیقمی

 دهندۀ جهان مادی است.عنوان فضایی مقدس سامان

پلینی و عجایبتطبیق معرفت(.  1405)  علی؛ جهانشاهی افشار، علی و حسینی سروری، نجمه.  ،واعظی مقدم:  استناد تاریخ طبیعی   باورهای تنجیمی در  های  نامهشناسانۀ 
 DOI: http//doi.org/10.22059/jihs.2026.411120.371877   .218-193(، 1) 24،  تاریخ علم. فارسی

 

   © نویسندگان.  .مؤسسه انتشارات دانشگاه تهرانناشر: 
 



 

 

 

 

 

 
 1405، شماره اول، چهارمتاریخ علم، دوره بیست و 

 

 

194 

 مقدمه
در طول تاریخ تمدن بشر در اعصار کهن، آسمان و اجرام سماوی، همواره فراتر از وجودی صرفاً مادی و  

شدند که در زندگی انسان تأثیر غیرقابل انکاری داشتند. بشر اعصار  میماورایی شناخته   هاییبه عنوان پدیده
های خود را با توجه به آن  ترین کنشکهن آسمان و متعلقات آن را به عنوان فضایی اثرگذار دید و کوچک

کرد. در این نگاه مفهوم نخستین زمان به عنوان یک ساختار کیفی و ارزشی با توجه به آسمان شکل    تنظیم 
توان گفت که نخستین تصویر انسان از جهان و درک کلی او از عالم نیز متأثر از آسمان بود.  گرفت حتی می

گیری بلکه در  جدید و در حال شکل  های هبر اساس این نگاه رویدادهای جهان هستی نه به عنوان پدید
ها و فنون موجود از قبیل جادو، دین،  جه تمامی دانشی شد در نتاز پیش معین شده درک میقالب تقدیری  

 ند.  شد  پزشکی و شکار با این مقوله آمیخته

های پیچیدۀ تنجیمی منجر شد. تنجیم یا اخترشماری یا  گیری نظامچنین نگاهی به آسمان به شکل
د. در این فن به بررسی  کن علم احکام نجومی فنی است که در باب تأثیر ستارگان بر عالم ماده بحث می

زمان   اختیار  زایجه،  تعیین  و حیوانات،  نامیات  و  بر جمادات  فلکی  بروج  و  تأثیر کواکب  قبیل  از  مواردی 
می پرداخته  قمر  تحت  عالم  رویدادهای  و  مختلف   اعمال  برای  )زرگری،  مناسب  (.    9- 8:1400شود 

کدیان شکل  های میان رودان شکل گرفت. بابلیهای این فن در تمدننخستین ریشه ها، سومریان، و آ
های تنجیمی را ترتیب دادند که بعدها در میان هندیان، یونانیان، ایرانیان و تمدن اسلام  ای از نظامپیشرفته

نیز رواج یافت. در این سنت فکری، نظم آسمان بازتابی از یک نیروی قدسی بود و اجرام آسمانی به عنوان  
(. در سنت ودایی که متأثر از  Koch-Westenholz, 1995:11-18ند ) شدهایی الهی تفسیر مینشانه

جیوتیشه  بخشی آسمان وجود داشت. در متونی مانند ودانگهسنت بابلی بود رویکرد مشابهی در مورد سامان
های حکومتی استفاده  گیریبینی رویدادها و تصمیماز علم اخترشناسی به عنوان ابزاری برای تفأل و پیش

بینی یونانیان نیز متأثر از میراث بابلی و مصری، آسمان  (. نجوم و طالع5:1404شد )نصیری و زروانی،  می
کرد. همچنین با وجود انکار اسلام و نهی صریح قرآن  ای از سرنوشت انسان تلقی میرا به عنوان نشانه

ای چون فارابی و بیرونی تنجیم در میان مسلمانان  ( و مخالفت صریح دانشمندان و فلاسفه65)قرآن، نمل:
 (.  270-265: 1365فت )حلبی، نیز رواج یا
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هایی از این باورهای تنجیمی را ضبط کردند.  های دوران کهن از جمله آثاری بودند که نمونهنامهدانش

تیم که برای نمونه در میان آثار به جای مانده از تمدن روم باستان با نوعی تاریخ نویسی طبیعی مواجه هس 
نمونه نخستین  دانش از  به شمار مینامههای  مهمای  از  یکی  آیند.  دسته  این  آثار  طبیعی ترین  اثر    1تاریخ 

دوم  پلینیسوس  پلینی مهتر   2گایوس  به  در سده  3مشهور  مهماست که  از  یکی  میانه  در  های  منابع  ترین 
باقیدانش اثر  تنها  به نگارش درآمده  اثر که در قرن نخست میلادی  این  بوده است.  ماندۀ های طبیعی 

برای   تا  داشته  به زعم خود سعی  نویسنده  است.  تقدیم شده  روم،  امپراتور  تیتوس،  به  که  نویسنده است 
شاخه تمامی  شامل  اثری  بار  گیاهنخستین  جانورشناسی،  جغرافیا،  نجوم،  جمله  از  دانایی  شناسی،  های 

تألیف کند )مولوی،  سنگ و جادو  به فرد می1399شناسی، پزشکی  پلینی را منحصر  آنچه متن  سازد  (. 
انگیز و خارق عادت است. شاید بتوان علت این امر را تلاش  های شگفتعلاقۀ نویسنده به ضبط روایت

. نویسنده در آغاز کتاب  نویسنده در بیان عظمت طبیعت و گرایش به نوعی مذهب طبیعی و دهری دانست
نامد و تلاش برای دستیابی  کران میدوم و در بخشی مربوط به معرفی کیهان آن را خدایی نامحدود و بی

 ,Pliny The Elder, 2003/1601, Bk IIگیرد )به حد و مرز آن را کاری عبث و نابخردانه در نظر می

Chap.VIای از رویکرد دهری به طبیعت است که در نگرش  ( چنین نگاهی به نیروهای طبیعی نمونه
به چشم می میپلینی  است که  اثر  نگارش  در  نویسنده  منابع  دیگر،  اهمیت  نکتۀ حائز  پاسخ  خورد.  تواند 

های مورخان و نویسندگان مشهور  انگیز باشد. پلینی از گزارش های شگفتدیگری بر چرایی وجود روایت
روایت و حتی  مگاستنس  چون هرودوت،کتزیاس،  افرادی  آثار  از  جمله  از  برده  بهره  عصر خود  های  در 

آمیز در قرون های افسانهای در مورد فتوحات اسکندر. اهمیت مورد آخر از آن رو است که این روایتافسانه
کالیستن به  موسوم  کتابی  که  جایی  تا  درآمد  مکتوب  و  مدون  صورت  به  از  بعدی  یکی  به  مجعول  س 

اند که آثاری از این  پرطرفدارترین آثار در حوزۀ فتوحات اسکندر تبدیل شد. برخی از پژوهشگران بر این گمان
روایت دربردارندۀ  که  مهمدست  از  یکی  هستند  اسکندر  سفرهای  از  عجیب  منابع  هایی  ترین 

ها به عنوان  نویسان گاه از این دادههای جغرافیانگاری بوده است و عجایبنویسان در بخشنامهعجایب
(. پلینی در جلد دوم کتاب خود به  Zadeh, 2010:23اند )شاهدی برای اثبات سخن خود استفاده کرده

___________________________________________________________ 
1. Naturalis Historia 

2. Gaius Plinius Secundus 

3. Pliny The Elder 



 

 

 

 

 

 
 1405، شماره اول، چهارمتاریخ علم، دوره بیست و 

 

 

196 

نمونه و  است  پرداخته  آن  ساختار  و  کیهان  در  معرفی  است.  داده  دست  به  را  تنجیمی  احکام  از  هایی 
 ای در باب احکام تنجیم ذکر شده است. های پراکندههای دیگری از اثر نیز دادهبخش

نامه  هایی با عنوان کلی عجایبنامهنه و در دل تمدن اسلامی، با دانش های میااز سوی دیگر در سده
های  فرهنگیِ آمیخته و چندگانه بودند. با توجه به گستردگی تعریف  مواجه هستیم که متأثر از یک سنت

نویسی که حتی آثاری چون هزار و یک شب را نیز در برگرفته است لازم است  ارائه شده از سنت عجایب
 Theای با عنوان »در مقاله  1نامه را روشن کنیم. سیرینکس فون هیسنخست مقصود خود از عجایب

astonishing: a critique and re-reading of Agaib literatureباب تقسیم بندی گسترۀ  « در 
کند. او معتقد است که  وسیعی از آثار عربی و فارسی ذیل عنوان عجایب نگاری به دیدی انتقادی نگاه می

آثار و یا حتی ذکر روایت تواند معیار  ای نمیهای خیالی از موجودات افسانهوجود واژه عجایب در عنوان 
نامه به دنبال خلق اثری جدی  کند که مولفان عجایبکافی برای تقسیم بندی باشد. نویسنده استدلال می

آور نیز در راستای همین هدف مطرح شده  های اعجاباند و مفهوم »عجیب« و روایتدر ژانر علمی بوده
عنوان   به  دیگری  مقالۀ  در  هیس  فون   al-Qazwini's ʿAjāʾib al-makhlūqāt: an»است. 

encyclopedia of natural history?»  نه معیارهایی  برشماری  ارائۀ  با  و  از جمله ساختارمندی  گانه 
کند. مقدمۀ مولفان قزوینی را در زمرۀ تاریخ نگاری طبیعی محسوب می  المخلوقات عجایبدانش معتبر  

کند. اشاره به اقوال و احادیثی در تشویق علم اندوزی و نیز تشویق  نامه نیز این برداشت را تایید میعجایب
به سیر در آفاق و شناخت آیات آفرینش و مظاهر خلقت به عنوان روشی برای شناخت خداوند، تاییدی بر  

بناب است.  مدعا  گسترداین  طیف  این  میان  از  باید  و  ه راین  قزوینی  همدانی،  طبری،  چون  افرادی  آثار   ،
اند تفکیک کرد. همچنین باید در مورد  جنبۀ سرگرمی این  نامۀ طبیعی نوشتهکه نوعی دانش  را  دنیسری

گونه آثار  و عجیب، این های شگفتآثار نیز با دقت و احتیاط سخن گفت چنانکه وسل تنها به سبب گزارش 
توان ذکر  (. البته می1368:53هایی برای سرگرمی دانسته است )وسل،  هایی عامیانه و جُنگنامهرا دانش

ها را به عنوان سرگرمی در نظر گرفت  توان آنها را در چارجوب نگرشی الهیاتی توجیه کرد اما نمیشگفتی
بندی آثاری مانند  خوانی ندارد. همچنین  باید در طبقهچرا که این دیدگاه با گفتۀ مولفان در مقدمۀ آثار هم

___________________________________________________________ 
1  . Syrinx Von Hees 
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ها غالب است در کنار آثار یاد شده به دیدۀ شک  هزار و یک شب و به طور کلی آثاری که جنبۀ روایی در آن

نگریست. در مجموع به زعم نگارندگان همان آثاری را که اشکواری و همکاران به عنوان دوران طلایی  
ای  های طبیعینامهتوان به عنوان دانش( می40:1396  اند )اشکواری و دیگرانعجایب نگاری معرفی کرده

تواند دلایل متعددی داشته  ها میدر نظر گرفت که در ترکیب با الهیات اسلامی به وجود آمدند که تألیف آن
 باشد و این امر البته منافاتی با علمی بودن این آثار ندارد.  

 
 روش پژوهش

شناسی پژوهش حاضر پیش از هر چیز بر اصول و مبانی رشتۀ ادبیات تطبیقی بنا شده است. فرانسوا  روش 
کند که شاکلۀ  ای جدید در علوم انسانی معرفی میای نو در ادبیات و نظریهیوست ادبیات تطبیقی را فلسفه

(. در این نگاه ادبیات ملی به عنوان  56:1398آن بر اساس نفی خودکفایی فرهنگی استوار است )یوست، 
شود.  بدین ترتیب طبق این دیدگاه هر تطبیق تلاشی  ای از درخت ادبیات جهانی در نظر گرفته میشاخه

ها  گر با کنار هم گذاشتن یافتهاست برای درک یک اثر در تاریخ کلی اندیشۀ بشری. در این نگاه تطبیق
تا قطعه دارد  بهتر  سعی  را  بشری  پازل فرهنگ  از  به طور معمول ای  این رشته  متفکران  باری،  بشناسد. 

ها؛  ها و جریانکنند: تأثیرات و تشابهات؛ نهضتهای ادبیات تطبیقی را به چهار گروه اصلی تقسیم میحوزه
(. در رابطۀ با موضوع پژوهش حاضر باید گفت  64:1398ها و مضامین )یوست،  مایهها؛ و بنژانرها و فرم

تر وجود نوعی شیوۀ شناختی مشترک  ای و به بیان دقیقهای اسطورهمایهکه بیش از هر چیز اشتراک در بن
نگارندگان را به سمت مقایسۀ این آثار سوق داده است. شاید بتوان با پژوهشی اصولی و موشکافانه تأثیر  

های انجام گرفته در  تا همین امروز نیز بسیاری از پژوهش ؛نامه را اثبات نمودمتن پلینی بر مولفان عجایب
اند اما چنین ادعایی نیازمند اثبات دقیق است  این حوزه به طور ضمنی به وجود چنین تأثیری اذعان کرده

رسد با این وجود رواداری و تفکر التقاطی موجود در ذات مکتب ادبیات  که کاری مشکل و دیریاب به نظر می
های رایج مکتب فرانسوی به مقایسۀ  گراییها و اثباتگراییدهد تا فارغ از تاریختطبیقی آمریکایی اجازه می

های انگلیسی تاریخ طبیعی استفاده  ای پرداخته شود. بدین منظور از ترجمهاین آثار در سطح اندیشۀ اسطوره
  عجایب اند از:  های فارسی نیز به بررسی سه اثر اکتفا شده است که عبارتنامهشده است و از میان عجایب

  و  المخلوقاتعجایببن طوسی مشهور به همدانی؛    محمودبن  اثر محمد   الموجودات  المخلوقات و غرایب
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  الدین اثر شمس  البهادرة  لتحف  نوادرالتبادرمحمود کمونی قزوینی و  بن  محمد بن  اثر زکریا  الموجودات  غرایب
ها با اثر  های ساختاری و محتوایی آنایوب دنیسری. علت انتخاب این آثار مشابهت  الدینامینبن  محمد

ها به شیوۀ »تاریخ  ترین نمونهتوان نزدیکالغرایب حاسب طبری را میپلینی است. این آثار  و البته تحفه
ها« که روش پلینی بوده است در نظر گرفت. کتاب همدانی حتی در نحوۀ  نویسی طبیعی با تاکید بر شگفتی

تبویب نیز شباهت فراوانی با اثر پلینی دارد. شیوۀ هر دو نویسنده نوعی حرکت از کل به جز و از جاندار به  
هر دو نویسنده ترتیب    جانورشناسیجان است که البته در مواردی رعایت نشده است. حتی در بخش  بی

اند. قزوینی نیز در بسیاری از موارد از همدانی تقلید نموده و  بزرگ به کوچک )از نظر جثه( را رعایت کرده
توان اثر او را به نوعی نمونۀ تکامل یافته اثر همدانی در نظر گرفت به ویژه اینکه مصور بودن این نسخه  می

بن در بحث  نشان میمایهنیز  را  نکات مهمی  اساطیری  احکام  های  بیان جزئیات  در  نیز  دنیسری  دهد. 
ای  بندی اسطورهنجومی در قالب جداول تنجیمی ظرافت خاصی به خرج داده است که در بحث صورت

 دهد.  فضا شاهدهای ارزشمندی را به دست می
 

 بیان مسئله
کند مرز خیال و واقعیت است.  شاید آنچه بیش از هر چیز ذهن مخاطب امروزی را در مورد این آثار درگیر می

ارتباط برقرار   آثارهای شگفت این  های علمی حتی در معنای قدیم آن و گزارش توان میان دادهچگونه می
می نمونه چگونه  برای  توصیفات عجایبکرد؟  دادهتوان  کنار  در  را  اجرام سماوی  از هیئت  های  نویسان 

شدند گذاشت؟ این امر حتی انکار مولفان را نیز برانگیخته  نجومی رایج که در دورۀ خود علم محسوب می
نامد و مسئولیت چنین اقوالی را بر عهدۀ قائل آن  تا جایی که همدانی خود این تصاویر را »دور از عقل« می

هایی از صورت این افلاک و دیگر موجودات روحانی  گذارد. قزوینی در این موارد پا را فراتر نهاده و نگارهمی
های فراوانی را از ارتباط دادن موارد  توان نمونهساکن آسمان را در اثر خود آورده است. به جز این موارد می

هایی در مورد  اند. دادهها و احکام تنجیمی مطرح شدهاصطلاح خرافی یافت که در گزاره  ناهمگون و به
تأثیر افلاک بر جمادات و نامیات و حیوانات و حتی تأثیر بر حیات و سرنوشت آدمی که در نگاه برخی از  

رغم رویکرد نقادانه خود به چنین  دانشمندان قدیم نیز ارتباط چندانی با مقولۀ علم ندارند. پلینی نیز علی
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 Pliny The)کند  احکامی باور دارد. او در بخشی از کتاب صراحتاً تأثیر ستارگان بر تقدیر آدمی را رد می

Elder, Bk. II, Chap. VIII)  داند و بر این باور  اما در جای دیگر کیهان را خزانۀ بذرهای زندگانی می
باید به   Pliny The Elder, Bk. II, Chap. III)است که این بذرها منشأ پیدایش موجودات هستند )

این مورد شاهدهای متعددی در باب احکام تنجیمی را نیز اضافه کرد. چنین مطالبی با هر دلیلی که نوشته  
شدند از این رو باید به  ای از تاریخ به عنوان واقعیت تلقی میها و در برههباشند برای گروهی از انسان شده

 پندارد.  دنبال فهم نگرشی بود که چنین مطالبی را واقعی می
ها، این دو گروه آثار در  متن  ه و ظاهردر روی  رغم تفاوترسد علیظر میبا توجه به آنچه گفته شد به ن

بخشی آسمان و متعلقات آن بر حیات مادی اشتراک دارند. همین باور است که  شالودۀ  اعتقاد به سامان
سازد. بر این اساس مقایسۀ این آثار بایستی  شناسی و احکام تنجیمی آثار یاد شده را میاصلی بخش ستاره

هایی جزئی و دقیقی از احکام تنجیمی  شناختی صورت گیرد.  ممکن است بتوان مشابهتدر سطح معرفت
کند که طی آن برای شکستن طلسم  های این آثار پیدا کرد برای نمونه پلینی از مراسمی یاد میرا در داده

شاید بتوان احکام مشترکی  ؛  زیادی مشابه مراسم پنگان زنی استکوبیدند که تا حد  ماه به آلات فلزی می
تواند از مقوله توارد یا تأثیر و تأثر باشد. از  ها میدر باب تأثیر ماه بر رشد جنین آدمی یافت اما این مشابهت

سازد. در جهت رسیدن  تر به دنبال شناخت تفکری بود که چنین باورهایی را میاین رو باید در نگاهی عمیق
این آثار این فرضیه را مطرح نمود   ای کلان و مبتنی بر ساحت شناختیِ توان در مقایسهمیبه چنین هدفی 

های فارسی و تاریخ طبیعی پلینی با نوعی شناخت مشترک مواجه هستیم که در قلمرو نامهکه در عجایب
آفریند. به  اسطوره ریشه دارد. این نوع شناخت بر اصولی خاص استوار است که درکی ویژه از جهان را می

بندی فضا مواجه هستیم که ارتباط قابل توجهی با  رسد در هر دو گروه آثار با نوع خاصی از صورتنظر می
شود.  بندی است که در ادامه تبدیل به منشأیی برای صدور احکام تنجیمی میآسمان دارد. همین صورت

آثار اسطورهتوان اینبنابراین می حضوری موثر و در تقابل با شناخت علمی دارد و    گونه گفت که در این 
کند. به بیان دیگر اگر بتوان سیر تفکر بشر را  ت که مرز میان خیال و واقعیت را ترسیم میهمین تقابل اس

در قالب یک پیوستار طیفی به نمایش کشید اسطوره و علم دو سر این پیوستار است. باورهای بشری همواره 
شوند و این روند تا به امروز نیز ادامه دارد. در این نگاه است  در صیرورتی دائمی از اسطوره به علم مبدل می

توان پرسش نهایی  هایی ناهمگون در آثار مورد بحث را توجیه کرد. در مجموع میتوان وجود روایتکه می
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ها نوعی  نامهتوان میان باورهای تنجیمی موجود در تاریخ طبیعی و عجایبرا اینگونه مطرح کرد که آیا می
 ای یافت؟  مشابهت در سطح شناخت اسطوره

 

 پیشینۀ پژوهش
انسانی    های اخیر به یکی از موضوعات پررونق در حوزۀ علومهای فارسی در سالنامهمطالعۀ عجایب

های صورت  توان به یک اعتبار پژوهششناسانه پژوهش میرویکرد معرفت  هبدل گشته است. با توجه ب
گنجند  ها که اغلب در حوزۀ مطالعات ادبی میگرفته را به دو گروه تقسیم کرد: نخست گروهی از پژوهش

و در نتیجه به عنوان ژانری    1اند تا با تکیه بر وجه شگفتی، این آثار را در مقولۀ ژانر فانتاستیک سعی کرده
این جمله می از  کنند.  و  ادبی معرفی  روایت، شکل  ایرانی:  عنوان »عجایب  با  براتی  پرویز  به کتاب  توان 

عجایب فانتزی  عجایبنامهساختار  متن  همراه  به  خیالنامهها  »کلک  کتاب  و  هفتمی«  قرن  انگیز،  ای 
اند تا با  بوطیقای ادبیات وهمناک، کرامت و معجزات« اثر ابوالفضل حری اشاره کرد. هر دو اثر کوشیده

جنبه بر  طبقهتاکید  آثار،  داستانیِ  و  خیالی  عجایبهای  کنند.  بندی  توجیه  را  فانتاستیک  ژانر  ذیل  نامه 
عجایب معرفی  ضمن  نیز  از  نامهسلطانی  شماری  طوسی  آذری  از  عرفانی  رویکردی  با  منظوم  ای 

برمینامهعجایب را  طبقهها  بحث  به  جدی  طور  به  اما  اینشمارد  وجود  فلسفۀ  یا  و  آثار  این  آثار    بندی 
آثار را به عنوان کارهایی جدی  پردازد. گروه دوم پژوهشنمی نگرند.  علمی می  در ژانرهایی است که این 

ها« به ایرادها و معایب رویکرد  نامهای با عنوان »مبادی طرحی نو در خوانش عجایبفاطمه مهری در مقاله
شناختی منجر خواهد شد و در  ادبی پرداخته و به خوبی نشان داده که چنین رویکری به تناقضاتی روش 

تبیین این آثار راهگشا نخواهد بود. نویسنده در ادامه نشان داده که مفهوم بنیادی در این آثار »علم« است  
ای در رابطه با ادبیات شگفت و خوانش این آثار باید بر اساس این دیدگاه صورت پذیرد. فون هیس در مقاله

برد و معتقد است که واژه عجیب در این  ها را زیر سوال مینویسیبندی رایج از عجایبانگیز مبنای تقسیم
نشده و معنای خاص آن در الهیات اسلامی و متون جغرافیانویسی مغفول مانده است.    آثار به خوبی درک 

نامۀ قزوینی را »تاریخی طبیعی« نامیده  ها عجایبنامهاین نویسنده نیز ضمن تاکید بر علمی بودن عجایب

___________________________________________________________ 
1. Fantastique 
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ها این آثار را در قالب  نامهاست. اشکواری و همکاران در یک رویکرد تاریخی ضمن بررسی منابع عجایب

اند.  نگارندگان، پژوهش حاضر  بندی کردهگیری؛ شکوفایی و اوج؛ و دورۀ افول تقسیمسه دورۀ آغاز و شکل 
دوم   رویکرد  ادامۀ  در  پژوهشمیرا  دیگر  از  مقالۀ »جایگاه  های هم بینند.  یکی  یاد شده  رویکرد  با  خوان 

نویسان )قرون چهارم تا هشتم هجری(« اثر فاطمه زرگری  نامهباورهای تنجیمی در کیهان شناسی عجایب
است. نویسنده در این مقاله در چارچوبی تاریخی و مبتنی بر نظریۀ کاسیرر باورهای تنجیمی را به عنوان  
تلاشی برای نظام بخشی بر عالم مادی بر اساس عالم علوی معرفی کرده است. رویکرد نگارندگان تا حد  

است اما وجه فراق این پژوهش و کار یاد شده در رویکرد تطبیقی اثر حاضر است.   زیادی مشابه همین نظر
ها پرداخته شود. همچنین زهرا  نامهبه علاوه سعی شده است با جزئیات بیشتری به احکام تنجیمی عجایب

نامه و اسطوره: قواعد شبه اسطوره    ای با عنوان »مطالعه ای در باب پیوندهای عجایبمقاله  صابری در
ها پرداخته است. با توجه به اشارۀ  نامهای در جهان عجایب نامه« به برشماری باورهای اساطیری در عجایب

این مقاله به نظریۀ کاسیرر بد نیست اشاره شود که این مقاله رویکردی خلاف مبانی ارنست کاسیرر در پیش  
پژوهش است  ذکر  به  لازم  است.  فروکاسته  علمی  شبه  تعلیل  نوعی  به  را  اسطوره  و  که  گرفته  هایی 

اند از دایرۀ بحث  های موجود در این آثار بررسی کردهها را از منظر هنری و با تاکید بر نگارگرینامهعجایب
 اند.  ما خارج

 

 چارچوب نظری
صورتپایه فلسفۀ  نظریۀ  بر  پژوهش  این  نظری  کاسیرر های  ارنست  سمبلیک  نئوکانتی   1های   2فیلسوف 

، نخسیتن  4شناسی های مربوط به معرفتاستوار است. در نظام فلسفی کانت  و در بحث  3مکتب ماربورگ 
شود که شناخت ما از جهان حاصل دریافت منفعل ذهن نیست بلکه ذهن  بار این ایدۀ انقلابی مطرح می

ریزد. بر این اساس انسان های پیشینی از قبیل فضا و زمان میهای حسی را در قالب صورتآدمی داده

___________________________________________________________ 
1. Ernst Cassirer 

2. Neo-Kantianism 
3. Marburg school 
4. Epistemology 
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شود.  فهمد که نزد او پدیدار میگونه مینفسه اشیا را درک نخواهد کرد و جهان را آنهیچگاه واقعیت فی
های پیشینی و در نظام شناختی ما حاصل  ها واقعیت همواره در چارچوب صورتبنابراین در سطح پدیدار

(. کاسیرر این ایده کانت در حوزۀ عقل نظری را به کل حیات فرهنگی بشر  312:1380شود )کاپلتسون،  می
رسد. از دیدگاه او، انسان جهان  ای در حوزه فرهنگ میشناسی صرف به نظریهدهد و از معرفتتعمیم می

در    های انسانیکند. تمام تجربههای نمادینی چون اسطوره، زبان، دین و علم درک میرا از طریق نظام
نظام این  مجرای  از  بشر  حیات  واطول  و  نمادین  باره سطههای  این  در  او  است.  گرفته  شکل  ای 

شود؛ مانند جهان زبان،  آفریند که میان او و واقعیت حائل میهای سمبلیکی مینویسد:»انسان جهانمی
ها مستقل و خود بسامان است و قوانین  جهان اسطوره، جهان هنر و جهان علم. هر یک از این جهان

(. از این نقل به خوبی پیدا است که تعریف اسطوره در دیدگاه کاسیرر  1378:2خاص خود را دارد.« )کاسیرر، 
پردازان این حوزه که اسطوره را به نوعی بیماری زبانی یا روایاتی استعاری و تمثیلی  با تعریف برخی نظریه

 ای است که در کنار زبانیهدهند همخوانی ندارد. در نگاه کاسیرر اسطوره مفهومی فراگیر و پاتقلیل می
ها جهان  سازد که درک آدمی از جهان را شکل داده است. این قالبحاکم بر ذهن را می  های پیشینیفرم

این  شمول قالب  در  حاضر  بحث  موضوع  جمله  از  بشر  فرهنگی  شئونات  تمامی  که  است  رو  این  از  اند، 
 شود. ها درک میصورت

 

 نسبت علم و اسطوره 

ها نیز هست. علم  ای دیگر نیز متمایز است زیرا در دستگاه کاسیرر اسطوره مبدأ دیگر فرماسطوره از جنبه
ای است که نخستین بار در اسطوره  عنوان یک صورت نمادین متأخر نتیجۀ همان توان نمادپردازیبه به

ها صورت سملبک علم از ظهور یافته بود. در واقع اسطوره شکل خاصی از عقلانیت نمادین است که بعد
دوگانه صورت  به  را  جهان  آدمی  ذهن  علمی،  شناخت  در  یافت.  تکامل  آن  یا  دل  حقیقت/توهم  های 

می سامان  )کاسیرر،  عینی/ذهنی  در  139:1378دهد  شناخت(.  از  این  خاص  محتوای  هرگونه  ذهن   ،
گاهی را با یک اصل کلی و به بیان دیگر قانون تطبیق می دهد. ذهن ما با کمک این قابلیت تعمیم و  آ



 
 
 
 

 
 واعظی مقدم و دیگرانعلی | ...شناسانۀ باورهای تنجیمیتطبیق معرفت  

 

 

203 
آفریند تا از این راه کند و طیفی از اعتبارهای منطقی میبندی میهای حسی را طبقهگذاری، دادهقانون

 حقیقت را از توهم بازشناسی کند.  
گاهی اسطورهبندیای با چنین طبقهبینی اسطورهاما در مقابل، جهان ای در تأثر  ای بیگانه است زیرا آ

یابد. در  ساز بلافاصله نیرویی عاطفی میکند و هر پدیدار حسی نزد بشر اسطورهواسطه حسی سیر میبی
حقیقت اسطوره محصول حیرت و شگفتی انسان در برابر جهان هستی است. محیط طباطبایی در مقدمۀ  

نویسد »اموری که در طبیعت وجود  کند و میخود بر نگارستان عجایب و غرایب به همین مورد اشاره می
دارد مانند ابر و باد و مه و خورشید و... همه از عجایب است ولی به حکم تکرار رویت و عادت، از موجودات  

. اسطوره حاصل همین تحیر است. این تحیر  (  3:1341کند« )پیشاوری،  عادی و امور متعارف جلوه می
می شبکهسبب  با  را  جهان  علمی  شناخت  خلاف  بر  آدمی  ذهن  تا  عاطفیشود  روابط  از  چون    ای 

)کاسیرر،   بفهمد  مبارک/نحس  دوست/دشمن،  نمادپردازی  141:1378مقدس/نامقدس،  شیوۀ  این   )
دهد که در آن هنوز از اساس مرزی میان واقعیت و خیال که دوگانۀ اصلی شناخت  تصویری یگانه ارائه می

به عنوان یک    ای طبیعیای پدیدهعلمی است وجود ندارد. برای مثال ذهن اسطوره مانند رعد و برق را 
سازد.  گردد و آن را مقهور میفهمد بلکه این رویداد به کلی بر ذهن او چیره میرویداد طبیعی صرف نمی

شده است. در واقع تا پیش از انقلاب کوپرنیک در دانش نجوم و  علم به تدریج از دل چنین درکی زاده  
گری که منجر به کشفیات نیوتون شد علم در تسلط  بندی روش علمی توسط فلاسفۀ عصر روشنصورت

ای بینی اسطورهساز، بر جهانهای علمی پیش از این تحول جریانبی قید و شرط اسطوره بود بنابراین متن
ها، اسطوره و علم در کشمکشی مداوم هستند که سرانجام به شکست اسطوره  اند. در این متنبنیان یافته

یابد. البته این بدین معنی نیست که اسطوره به کلی از قلمرو شناخت  و نزول آن به سطح خرافه پایان می
تقابل همان دو علمی رخت می این  پیوسته است.  و  تقابلی دائمی  و علم  تقابل اسطوره  گانۀ  بنند چرا که 

تواند مفاهیم  میتوس و لوگوس است که نخستین بار در فلسفۀ یونان ظاهر شد. بر این اساس علم تنها می
ای فیزیک و ریاضی یعنی  کلیدی خود را از درون اسطوره بیرون بکشد همان اتفاقی که در مورد مفاهیم پایۀ

 . (8فضا و زمان و عدد رخ داد ) همان،  
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 ایبندی فضا در شناخت اسطوره مفصل
ای درک جهان با آنچه در شناخت نظری و علمی تعریف  بینی اسطورهپیش از این اشاره شد که در جهان

فضا، زمان و عدد به عنوان مبانی    شود به کلی متفاوت است. در تبیین کاسیرر از فرم نمادین اسطورهمی
گاهی اسطوره ای هر پدیدۀ حسی و هر مکان لحنی خاص  ای تعاریف متفاوتی دارند. در شناخت اسطورهآ

کند بلکه با نیرویی  ای از فضا تنها وضعیت هندسی را مشخص نمیکند به این معنی که هیچ نقطهپیدا می
بخشد. در این نگاه چپ و راست و بالا و  های منحصری میشود که به آن نقطه ویژگیعاطفی همراه می

آفریند. این درک  لکه هریک نوعی تقدس میپایین تنها وضعیتی از فضا و جهت قرار گرفتن بدن نیستند ب
گیرد و در ادامه تمامی عناصر دیگر به  هایی از جهان را به عنوان مکان مقدس در نظر میفضایی قسمت

کند. کاسیرر  بندی میانسان از جهان را صورت بندیشود که نخستین مفصلی میده تبعیت از آن سامان
 نویسد: زند و میپوستان سوونای را مثال میبه عنوان شاهد جامعۀ سرخ

فضا به منزلۀ یک کل به هفت بخش تقسیم شده است، شمال و جنوب، خاور و باختر، جهان بالا  […]
بندی عمومی به هر واقعیتی جای مشخصی تخصیص  و زیرین و سرانجام مرکز جهان؛ و در این طبقه

اند. هوا به شمال، آتش به جنوب، خاک به  داده شده است. هریک از مراحل فراگرد جهان متمایز شده
ها نیز تحت همین  ها و مشاغل و نهادهای مختلف انسانو دسته  […]خاور و آب به باختر متعلق است.  

اند، شکار و شکارچی به باختر، پزشکی و کشاورزی به جنوب الگو قرار دارند: جنگجویان به شمال متعلق
 ( 156:1378و جادو و دین به خاور تعلق دارند. )کاسیرر، 

ای همۀ عناصر جهان را با وجود متفاوت بودن، در  دهد که شناخت اسطورهاین مثال به خوبی نشان می
دهد؛ همۀ عناصر ناهمخوان  بندی اولیه که مربوط به فضای هستی است جای میقالب یک نظام تقسیم

منطقی ارتباط  هیچ  میکه  جمع  مشترک  مکانی  محور  یک  حول  ندارند  یکدیگر  با  ادامه  ای  در  و  شوند 
نویسد که انسان مذهبی جهان  یابند. الیاده نیز در کتاب مقدس و نامقدس میخاصیت معنوی مشترکی می

می تجربه  نامتجانس  شکل  به  زمانرا  بعضی  به  بخشی  خاصیت  با  و  مکانکند  و  شکاف  ها  نوعی  ها 
های  ند که تمام مکانک آفریند. تجلی امر مقدس در یک مکان خاص آن را به مکانی نیرومند تبدیل میمی

آسمان    ، ایبنابراین در ذهنیت اسطوره  (.21:1375شکل است )الیاده:  بی  دیگر در برابر آن تنها وسعتی 
شود که انسان و همۀ آنچه مربوط به او است به نوعی با آسمان در به عنوان مکانی نیرومند متجلی می
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نیز تلاشی در جهت تبیین و شناخت همین رابطه هستند. این معنا  ارتباط است. متن بررسی  های مورد 

تقسیم آن  دنبال  به  و  به فضا  در عجایببخشیدن  عالم  نمونهنامهبندی  نمونه  ها  برای  دارد.  زیادی  های 
همدانی در رکن سوم از کتاب خود پس از توضیحی مختصر در مورد چگونگی محاسبۀ مساحت زمین به  

 نویسد:  پردازد و میبرشماری خواص نواحی مختلف می
شاپور  ترین جای عراق و مداین و شوش و جندیفیروز جهان را قیاس کرد و عالم را بدید خرمبنقباد  […] 

بارتر جای شاپور خواست و جرجان و  مرو و همدان یافت و برف   یافت و سردترین جای قالیقلا و خوارزم و
ری و زنجان و بردع یافت و قحط را به میسان و اصفهان یافت و بخل را به خراسان و اردبیل و اصفهان و  
شیراز یافت، جای نعمت به ارمنیه و آذربایجان و کرمان یافت. جای حسد به حلوان و همدان یافت، جای  

های خوش به دجله و فرات و بلخ و سمرقند و  لوان یافت آبشجاعت ماوراءالنهر و اصفهان و همدان و ح
اروند   یافت، جای نزهت قرمیسین و  صفح  یافت. جای مکر ری و اصفهان و همدان و ارمنیه  همدان 

های نیکو مداین و شاپور و ری و نهاوند و همدان یافت. جای صدق خراسان  شعب بوان یافت، جای میوه
 (. 120:1382جای خیرات جوزجان یافت. )همدانی،  یافت،

این مورد تمامی گزارش  نقاط  به جز  آفرینش صفاتی چون شجاعت و شادی و غم در  هایی که در مورد 
ها نیز باید به همین  ای دارد. مکانبندی فضای اسطورهخاصی از عالم وجود دارد ریشه در همین مفصل

گویند منظور تنها یک  ترتیب فهمیده شوند برای نمونه هنگامی که مؤلفان از بحر هند یا کوه قاف سخن می
بندی اولیه خصلتی ویژه پیدا  موقعیت جغرافیایی نیست بلکه سخن از مکانی است که بنا به همان مفصل

های عجیب و موجودات ماورایی را به جغرافیایی خاص نسبت  کرده است بنابراین  چنین مواردی که پدیده
غرافیانگاری  ویژه سرندیب در جتوابع آن به  دهد باید در این چارچوب درک شود. برای مثال اقلیم هند ومی

عجایب دروازهو    نامهمؤلفان  عنوان  به  همواره  طبیعی  تاریخ  شناخته حتی  علوی  و  سفلی  عالم  میان  ای 
( و یا مکانی که ابلیس به  275تا:؛ قزوینی، بی158:1382شود که محل هبوط آدم است )همدانی،  می

(. از همین رو است که این مکان در میان  45:1382شود )همدانی،  صورت یک انسان در آن ساکن می
(. این وضعیت  497:1340های ملل مختلف، همواره منشأ عجایب بوده است )افشار:  اساطیر و افسانه

(.  31:1375کند )الیاده، همان چیزی است که الیاده از آن به عنوان گشودگی به سوی جهان بالا یاد می
ه یکدیگر ای است که دو قلمرو کیهانی )آسمان و زمین( را بدر این نگاه سرزمین سرندیب به عنوان دروازه

 کند.  متصل می
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در تاریخ طبیعی نیز با نگرشی مشابه مواجهیم. برای مثال سرزمین شرق همواره لحنی ناشناخته دارد و  
شوند. سکاها  های شگفت و حتی شوم است. موجودات عجیب معمولًا به مشرق منسوب میمنشأ پدیده

سیکلوپ به  شبیه  و  مخوف  شدهموجوداتی  توصیف  میها  آدمی  گوشت  که  )اند   Pliny Theخورند 

Elder,2003/1601 Bk. VII, Chap. III  در جای دیگر شرق به عنوان منشأ جادو معرفی شده و .)
  :نخستین فرد منتسب به جادوگری زرتشت است

here is no doubt that this art originated in Persia, under Zoroaster, this 

being a point upon which authors are generally agreed. (Pliny The Elder, 

2003/1601, Bk. XXX, Chap. II) 
گردد. نویسندگان عمدتاً بر  تشت بازمیس پدید آمده است و منشأ آن به زر در پار  ]جادو[گمان این هنر بی 

 اند.داستاناین موضوع هم 

 
 ایعلّیت اسطوره 

ای است اما باید توجه داشت  های شناخت اسطورهای آن یکی دیگر از بنیانرابطۀ علّی در معنای اسطوره
ای برخلاف علّیت علمی بر اصل مجاورت استوار است. اندیشۀ علمی  که فرآیند علّیت در اندیشۀ اسطوره

دهد:» اندیشۀ  گونه توضیح میبه دنبال کشف یک قاعده و یک سازوکار است. کاسیرر این فرآیند را این
نماید. اکنون  مرتبط می  Bدر حالت    βکند و آن را با عامل  را جدا می  αعامل ویژۀ    Aعلمی از تمامیت حالت  

α    وβ  گیرند  ای ضروری، رابطۀ »علت« و »معلول«، »شرط« و »مشروط« قرار مینسبت به یکدیگر در رابطه
(. به علاوه این رابطه باید به آزمایش نیز گذاشته شود و در نهایت به شکل یک قاعده  99:1378)کاسیرر،  

ای صرف وجود  ای فرآیند علّی متفاوتی دارد. در علّیت اسطورهدر آید )همان(. در مقابل اندیشۀ اسطوره
کند. برای مثال رویت یک پرنده در  نوعی مجاورت خواه به صورت زمانی یا مکانی رابطۀ علّی را تایید می

(. این مجاورت  100آغاز یک فصل به معنی آن است که آن پرنده باعث ایجاد آن فصل شده است ) همان،  
بندی  تواند از مقولۀ نماد و کیفیات باشد. پیش از این اشاره شد که در مفصلنیست و می هملزوماً فیزیکی 

کنند در این مواقع تمام توابع آن مکان نیز بنا  ها لحن و کیفیات مخصوصی پیدا میای فضا مکاناسطوره
پیدا می  ،به اصل مجاورت به نوعی همکیفیات و صفات مشابهی  واقع مجاورت  تبدیل  کنند. در  کیفیتی 
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همانی« ناشی از وجود یک ذات و منشأ  هویتی« و »اینشود کاسیرر این فرآیند را منبعث از نوعی »هممی

ساز عالم  اسطوره  اصلی احکام است. ذهن  انیمبیکی از  (.  این فرآیند در تنجیم  159داند )همان،  اولیه می
کند بنابراین تمام خواص فلک  بندی میها تقسیمماده را در قلمرو افلاک هفتگانه  و تحت تأثیر و تدبیر آن

یابد برای مثال علت تمام  های تحت تدبیر آن فلک تعمیم میهویتی به تمام پدیدهبر اساس مجاورت هم
ها نیز وضعیتی مشابه  گردد. برجها، مشاغل و ادیان و اخلاق منفور به نحوست و شومی زحل بازمینحسی

نویسد:»  کند و میها و کواکب را به نسبت روان و کالبد آدمی تشبیه میدارند. بیرونی در التفهیم نسبت برج
اندر آیند بر مثال سپس رفتن روان مزاج تن را تا خشم گیرد و شاد باشد و اندوهگن    ]هابه برج[و چون بدان  

فعل و  و بجنبد  بر تن چیره شود  از عنصرهای چهار  را  های روان مانندۀ حالشود چون چیزی  های تن 
 (.  355:1362کردند.« )بیرونی، 

 

 ها نامهتنجیم در عجایب
کیهان عجایبدر  تودرتو  نامهشناسی  افلاک  بطلمیوسیِ  مدل  اساس  بر  عالم  ساختار  فارسی،  های 

چرخند. هر فلک حامل  شود: زمین در مرکز قرار دارد و پیرامون آن کرات متحدالمرکز میبندی میصورت
ترین چنین است:  ترین به درونیکند و ترتیب افلاک از بیرونییک کوکب است که بر گرد زمین دوران می

گانۀ زحل، مشتری، مریخ،  البروج، سپس افلاک سیارات هفتیا فلک الافلاک یا عرش، فلک ثوابتفلک
(. این ساختار، که بر سنت 8-37، صص 1382؛ ماهیار،47:1387آفتاب، زهره، عطارد و قمر )دنیسری، 

بندی عالم تحت  نجوم یونانی و اسکندرانی متأخر و انتقال آن در هیئت اسلامی استوار است، مبنای تقسیم
شود و  گانه، به هفت اقلیم بخش میگیرد. جهان زمینی، با تبعیت از همین افلاک هفتقمر نیز قرار می

کند که »هندوان زمین را  گیرند. همدانی گزارش میگانه جای میها در درون این شبکه هفتهمه پدیده
:  1382ی، تقسیم کردند بر هفت اقلیم: هند و حجاز و شام و بابل و عرب و روم و یأجوج و مأجوج« )همدان

نویسد:»طهمورث زمین را تقسیم کرد میان  ( و در جایی دیگر، با تکیه بر روایتی از اساطیری ایرانی، می117
ملکان هفتگانه. و خراسان و سجستان و جیلان و طبرستان و آذربیجان و عراق و ارمنان و قسمتی مدور  

اند و هر گوید: »ربع مسکون را به هفت قسم کرده (. قزوینی نیز می119است بر ربع معموره« )همان،  
(. عمدۀ احکام  260تا:قسمتی را اقلیمی خوانند و هر اقلیمی ممتد باشد از مشرق تا مغرب« )قزوینی، بی
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هایی از تأثیر  نمونه ؛ر جمادات و نامیات و حیوانات استتنجیمی در آثار همدانی و قزوینی به تأثیر کواکب ب
اثر دنیسری اما بیش از هر چیز به تعیین جداول تنجیمی   .بر رشد، افزایش، کاهش و بیماری در موجودات

جهت، شهر، ایام هفته،  انی، گیاه، حیوان ،  کمتعددی از قبیل شغل، دین، سنگ و  شبیه است که موارد  
کند. در ادامه به تفکیک هر فلک  بندی میق و خوی آدمی را بر اساس خواص افلاک تقسیماندام و خل

 شود.  می های از این احکام به دست دادهنمونه

 فلک زحل  

طالع زحل نحس اکبر است بنابراین هر پدیدۀ شومی به او منسوب است. طبع زحل سوداوی و دلیلی بر  
شود و از میان حیوانات  ناپایداری و سفرهای دراز است. زحل منشأ حقد و حیله و مرگ در نظر گرفته می

ها یهودیت منشأیی از زحل  اژدها، مرغ شب و هر حیوان سیاه دیگری به آن منسوب است. از میان دین
(. قزوینی زحل را سبب خرابی و و هلاک و غم و اندوه معرفی کرده است. نگاه 61:1382دارد )همدانی،  

نویسد که در  (. او در مورد مراحل تکوین جنین می122تا:شود )قزوینی، بیکردن به آن نیز سبب غم می
بندی را  ین تقسیمتر نبادرالتبادر ظریف(. در این میان مؤلف  439یک ماه اول در تربیت زحل است )همان، 

 غم  صفاتی چون دشمنی و حیلۀ و. هندوستان و یمن و حبشه در تربیت زحل است و به  ارائه کرده است
از میان دینمنسوب است و مرده.  با گورکنی  از مشاغل  و  یهودی  از میان  ها  و  شوری مرتبط شده است 

،  1387)دنیسری، اختصاص دارد روده و طحال و مو. همچنین روز شنبه و شب چهارشنبه به زحل    با  هااندام
 (. 52-51صص. 

 فلک مشتری 

گردد. همدانی علم و زندگی و امانت را به او منسوب  مشتری سعد اکبر است و سبب پایداری و سکون می
آن میمی زبیایی  را  طالع مشتری  بودن  نیک  علت  و  )همدانی،  کند  هیئت  1382:62داند  مورد  در  و   )

نویسد:» صورت مشتری از قول حکما مردی است کهل بر تخت زرین نشسته بر سر تاجی دارد  مشتری می
و اشتری« )همدانی،ص  و گاوی و جاموسی  از  62در زیر وی اسپی  و فراغت  نیز سفر تجاری  (. قزوینی 

نویسد  داند و میمهمان و خرید و فروش اسب و همنشینی با محبوب را در هنگام طلوع مشتری نیکو می
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جنین آمده است که تا پایان    تکامل(. در مورد سیر  121تا: افزاید )قزوینی، بیکه دیدن مشتری عشق را می

نویسد که مشتری بر مساجد و مدارس و خیرات  (. دنیسری می439ماه دوم در تربیت مشتری است )همان،  
اقلیم دوم در تربیت مشتری  . شودمی  اندوزی و رغبت در نکاحو صدقات دلالت دارد و سبب ریاست و مال

از    ها اسلام وقضاوت و فقاهت، از دین  از  میان صفات زهد و حکمت و راستگویی، از بین مشاغل  است
پنج به مشتری منسوب است. همچنین روز  به زحل    شنبهاندام دل و جگر و گوش چپ  و شب دوشنبه 

 (. 53:1387اختصاص دارد )دنیسری، 

 فلک مریخ    

(. همدانی آن را دلیل جوانی  59:1382ها است )همدانی،ها و درگیریمریخ نیز نحس است و علت جنگ
پرستی را ذکر کرده است. او تصویر مریخ  ها آتشداند و از میان دینو شجاعت و خشم و دزدی و عربده می

ای، بر تختی  را اینگونه توصیف کرده است:» صورت مریخ از قول منجمان جوانی است در دست حربه
(. قزوینی مریخ را نحس  62مدور نشسته، بر زیر وی کفتاری و گرگی و سگی و خروسی.« )همدانی، ص

در    او(.  120تا: دهد )قزوینی، بیاصغر نامیده و قتل و قهر و غلبه و نهب و غارت اموال را به او نسبت می
در روز زیادتی حرارت بیافریند تا   -عزّ و جلّ -نویسد:»آن گاه باریمورد مراحل رشد جنین در شکم مادر می

(.  439مضغه شود و تا ماه سیوم بر آن بماند و منجمان گویند در این مدت در تربیت مریخ بود« )همان،  
دهد. فلسطین و صقالبه و حلب در تربیت  ریزی و دورغ و زنا را به مریخ نسبت میستمکاری و خوندنیسری  

و گرده و از ایام    جگر و زهره هازنی مرتبط است. از انداماوست و از بین مشاغل با لشکریان و بیطاران و رگ
   .155:1387)دنیسری، اختصاص دارد   مریخهفته روز شنبه و شب شنبه به  

 فلک آفتاب 

العالم« به تأثیرات خورشید در عالم هستی  همدانی در بخشی با عنوان »فی صفت الشمس و منافعها فی
می این  اشاره  از  شاهدهایی  اکنون  است.  مربوط  خواص  تأثیر  به  بیشتر  بخش  این  گزارشات  کند. 

نمونه:»گویند به حد غور کوهی است چون آفتاب برآید آن کوه سیاه نماید؛ چون آفتاب فرو رود صد هزار  
(. »در حدود  51:1382های نیکو بر آن بینند؛ بامداد که آفتاب برآید همه ناپدید شود« )همدانی،  صورت

کی بتی نهاده آن را خنگ بت خوانند و بر کوهی دیگر بتی نهاده آن را سرخ  یترک و کشمیر دو کوه است بر  
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گرچه این حکایت غریب است  و ا   […]بت خوانند. هرگه آفتاب فرو رود بگریند و چون آفتاب برآید بخندند.  
ها بیافریند« )همان،  آن نظر است و از قدرت آفریدگار عجیب نیست کی در آفتاب از این عجایب  تو در صح

اند کی چند هزار  کند:»بدانک در صورت آفتاب نیز سخن گفته(. همدانی صورت آفتاب را نیز تصویر می51
شاخ دارد از یمین و یسار و از فوق و تحت و به هر اقلیمی چند شاخ کشد« )همان( و در جای دیگر صورت  

ای بر دار و دایرهاند کی به جوانی ماند تاجکند:»و در صورت آفتاب سخن گفتهآفتاب را اینگونه توصیف می
(. قزوینی نیز آفتاب  53کشد« )همان،  تاج وی درآورده بر گردونی نشسته از هر جانبی چند اسپ آن را می

تأثیر آفتاب در حیوانات نوشته است که نور صبح    در باب( و  116تا:نامد )قزوینی، بیرا ملک کواکب می
( و در مورد جنین  118شود )همان،  ها میگردد و غروب آفتاب سبب سکون آنسبب حرکت حیوانات می

اقلیم چهارم و   نویسددنیسری می  (. 439نوشته است که تا پایان ماه چهارم در تربیت آفتاب است )همان،  
المقدس و انطاکیه در تربیت آفتاب است و از مشاغل با سلاطین و ارباب دولت مرتبط  نواحی خراسان و بیت

ها چشم و معده و از ایام هفته  عقل منسوب است. از میان اندام و است و از میان صفات به زیبایی و شرف
 (. 56:1387)دنیسری، شنبه به آفتاب اختصاص داردروز یکشنبه و شب پنج

 فلک زهره 

نویسد که زهره  (. همدانی می59:1382انگیز و لطیف توصیف شده است )همدانی،طبع زهره تَر و طرب
کند  ها دین عرب را به آن منسوب میکند و از دینهای زیبا و بوی خوش و سرود دلیل میبر زنان و لباس 

ای زرین  نویسد:» و صورت زهره از قول حکما زنی است به جمال بر سر وی کوزهو در مورد صورت زهره می
دسته زن هریک  چهار  وی  تخت  زیر  در  انگور.  درخت  وی  بالای  نشسته  سریری  و  بر  دارند  ریحان  ای 

نویسد که نظر کردن در زهره سبب خوشدلی است و حرارت  (. قزوینی می63بویند.« )همدانی، ص  می
کند )قزوینی،  مرد را زیاد می  نویسد که زهره محبت میان زن وکاهد. همچنین میعشق را در عاشق فرومی

نویسد که جنین از ماه پنجم در ترتبیت زهره است و سبب زیبایی  (. همچنین در بخش دیگر می114تا: بی
های شراب دلالت  نویسد که زهره بر شادی و طرب و مجلس(. دنیسری می439شود )همان،  چهره او می

زاده را  دوست و خمرخواره و حرامهای فاسق و لوطی و جماعشود و انساندارد و سبب حرص و شهوت می
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زهار مرتبط است و از میان  و  ها با پشت  . اقلیم پنجم مختص به اوست و از اندامبه زهره نسبت داده است

 . (57:1387)دنیسری، ایام هفته روز آدینه و شب شنبه 

 فلک عطارد   

داند. تصویر عطارد اینگونه ضبط شده  همدانی عطارد را عامل زیرکی و علم و دلیل بر امور دینی و نبوت می
است:» و صورت عطارد از قول منجمان مردی است نزار مصحفی در دست بر تختی در زیر وی پیری و  

های موهوم اهل تنجیم. کی عطارد کوکبی است یک  خادمی و زنی و امردی و این هم محال بود از سخن
نویسد که  (. قزوینی می64- 63جنس و از آنجا کی عطارد بود از عالم همه عطارد باشد« )همدانی،صص  

اند. طالع سعد عطارد سبب زیرکی و  منجمان عطارد را به سبب سعد و نحس بودن توأمان، منافق خوانده
چنین جنین تا پایان ماه ششم  ( هم113تا:شود و طالع نحس آن سبب مکر و حیله )قزوینی، بیفهم می

(.  439شود )همان،  در تربیت عطارد است و جنبش و حرکات سر و دست و زبان او در این مدت زیاد می
حساب،  اقلیم ششم و نواحی طبرستان و عراق در تربیت عطارد است و از میان مشاغل با تنجیم و هندسه و  

و حلم  و  علم  و  سخاوت  صفات  اندام  از  است   بدن  از  منسوب  عطارد  به  پی  و  رگ  و  )دنیسری،    ناف 
59:1387) . 

 فلک قمر

دهد به این صورت که نقصان ماه سبب ضعف دماغ  همدانی خواصی را به افزایش و کاهش ماه نسبت می
(. در مقابل، پر شدن ماه سبب پر شدن مغز  55:1382و بازگشت صرع و کدر شدن شراب است )همدانی،  

(. در مورد  55کند )همان، صها و آب در پشت است و شراب را صاف میحبوبات، افزایش خون در رگ
نوشته   با جزئیات بیشتر  نزدیکی نوشته که در هنگام فروکاستن ماه ضرر بیشتری دارد )همان(. قزوینی 

و قدرت و شعور حیوانات می افزایش شیر  نور ماه سبب  را است که زیاد شدن  انسان  گردد، اخلاط بدن 
شود  ریشۀ گیاه می  کند. در گیاهان نیز سبب افزایش محصول و سفت شدنها را پر میافزاید و رگمی

نویسد که نشستن در  داند و میها نیز موثر می(. جز این ماه را در برخی بیماری110-109تا:)قزوینی، بی
مهتاب سبب سستی و کسالت بدن است و باعث صداع )سردرد( و زکام )التهاب مخاط بینی( است به  

ها در نیمۀ اول ماه  نویسد که ماهیکند. در مورد صید ماهی میعلاوه، ماه گوشت حیوانات را فاسد می
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تراند و حشرات نیز در این هنگام تحرک و گزش بیشتری دارند. همچنین ماه سبب جدا شدن  بیشتر و فربه
شوند و جواهرات در نیمۀ اول ماه شود. معادن نیز در ابتدای ماه آشکار میهای قصب و کتان میرشته

(. قزوینی در مورد تأثیر ماه بر جنین انسان نوشته است که جنین در ماه هفتم 111ترند )همان، صدرخشان
.  (440کند )همان،  ا از آغاز طی میدر تربیت قمر است و اگر تا پایان این ماه به دنیا نیاید بار دیگر دور ر 

است. تربیت قمر  در  آبستن می  اقلیم هفتم  زنان  و  و خواهران  مادران  بر  دلیل  را  ماه  نوادر  و  مؤلف  داند 
میلی به نکاح و خیانت و ترس و بیماری بسیار را به ماه نسبت داده و از ایام هفته روز دوشنبه و شب آدینه  بی

 (.60:1387)دنیسری،  کند را ذکر می

 تنجیم در تاریخ طبیعی 

در تاریخ طبیعی ساختار جهان بر همان الگوی بطلمیوسی استوار است: زمین در مرکز عالم جای دارد و 
نامیده    Heavenاست. پس از این هفت لایه، فلکی است که پلینی آن را    هفت فلک بر آن محاط شده

سنگ عرش در نظر گرفت. میان زمین و عرش هفت فلک به ترتیب زیر قرار  توان آن را هماست که می
)گرفته ماه  ) Moonاند:  عطارد   ،)Mercury( زهره   ،)Venus( خورشید   ،)Sun( مریخ   ،)Mars   ،)

(. پلینی  Saturne( )Pliny The Elder, 2003/1601, Bk. II, Chap.VI( و زحل )Jupiterمشتری )
کند. از منظر  در کتاب دوم ضمن پذیرش این ساختار بر جاودانگی و تأثیر افلاک بر عالم زیرین تأکید می

  . این تلقی با اساطیر یونانی و رومی (Ibid, Chap. VIII)او اجرام آسمانی نامیرا، نامتناهی و عظیم هستند
را  هم  نیز خود  اثرگذاری  قلمرو  که هریک  بودند  خدایانی  کواکب،  و  افلاک  رومیان  نگاه  در  دارد.  خوانی 

ایزد یونانی بود و یا مرکوری ایزد  ناظر بر داد و     1داشتند. مارس ایزد جنگاوری و کشاورزی و همسانِ آرس
گاهانه سعی داشته تا ساختار را  414،421، صص.  1401ستد بود )گرانت و هیزل،   (. با این وجود پلینی آ

به زبان قوای کیهانی و تأثیرات طبیعی ترجمه کند. در این نگاه کیهان هنوز ویژگی قدسی خود را حفظ 
شوند. نظر پلینی  و به قوانین طبیعی مبدل می  قالب خویشکاری خدایان بیرون آمده  کرده است اما نیروها از 

___________________________________________________________ 
1.Ares  
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تایید می را  تحول  این سیر  نیز  برای  در مورد خدایان  و هیئتی  او در کتاب دوم تصور هرگونه شکل  کند. 

 نویسد:  داند و میخدایان را نشانۀ ناتوانی بشر می
گاهی از ضعفهای ناتوان و حیله انسان  بندی کردند تا هر کس از  های خویش، این امور را دستهگر، با آ

روست که در اقوام گوناگون آن میان چیزی را که بیشتر به آن نیازمند بود، برگزیند و پرستش کند. از همین 
شمار پرستیده  بینیم، و در یک سرزمین ممکن است خدایان بی های مختلف میخدایان واحدی را به نام 

  .(Ibid) شوند

  . نویسنده نگردبا دیدۀ شک میدهد پلینی دانش تنجیم را شواهد دیگری نیز موجود است که نشان می
در کتاب دوم در این  اما در جای دیگر  بردسرنوشت آدمی را زیر سوال میبه صراحت تأثیر افلاک بر    گاه

 :  نویسدمیرابطه 
have an immortall nature: and their power and influence extendeth much 

to the earth: which by their effects and operations, by their light and 

greatnesse might be knowne, notwithstanding they are so high and subtile 

withall, as we shall in due place make demonstration. (Pliny The Elder, 

2003/1601, Bk. II, Chap. VIII) 
اند، طبیعتی جاویدان اند و در این چارچوب به هم پیوستهافزون بر این، اجرام آسمانی که سازندۀ جهان 

نیروی آن و  فراوان میدارند؛  اثر  زمین  بر  با آنها  و کارکردشان  آثار  و  گذارد.  بسیار دور  که در جایگاهی 
 شود؛ و ما در جای خود شواهد آن را خواهیم آورد. اند، از روی فروغ و عظمتشان دانسته میلطیف

ای در مورد تأثیر آسمان را شناسایی کرد و آن را در قالب تأثیرات  هایی از اندیشۀ اسطورهنمونه  توان می
ای  بندی اسطورهنویسان که ساختاری دقیق از مفصلکرد. بر خلاف عجایب  طبقه بندیآسمان بر زمین  

توان  های فراوانی از تأثیر افلاک را میاند پلینی در این زمینه کمتر سخن گفته اما نمونهفضا به دست داده
توان گفت که شناخت اساطیری در تاریخ طبیعی تنها به شناخت علمی  مشاهده کرد. بر این اساس می

گیرد چرا که شود. البته این به این معنا نیست که اثر پلینی در قلمرو شناخت علمی جای میتر مینزدیک
پایۀ دوگانۀ مقدس/نامقدس    یبنا به شواهد  و در  استوار است  که ذکر شد درک او از جهان همچنان بر 

 نتیجه در قلمرو اسطوره است.  
هایی از کتاب  یکی از موارد قابل بررسی تأثیر افلاک در عمر آدمی در قالب ترسیم زایجه است. در بخش

نظام  ،دوم از  طالعپلینی  پیشرفتۀ  و  دقیق  میهای  یاد  تفاوتبینی  و  آنکند  برمیهای  را  او  ها  شمارد. 
اند و گرفتهنویسد گروهی سرنوشت و طول عمر انسان را در پیوندی مستقیم با اجرام آسمانی در نظر میمی
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 Pliny)کردند تا حداکثر طول عمر انسان را محاسبه کنند  های معین تلاش میها به بخشبا تقسیم برج

The Elder, 2003/1601, Bk. VII, Chap. L) نویسد:  در ادامه پلینی می 
Epigenes used to maintain that human life could not be possibly prolonged 

to one hundred and twelve years, and Berosus that it could exceed one 

hundred and seventeen. (Ibid) 
باور    2تواند به یکصد و دوازده سال برسد و بروسوسبر آن بود که عمر انسان به هیچ وجه نمی  1»اِپیگنس 

 تواند از صد و هفده سال بیشتر باشد«داشت که این عدد نمی

 نویسد:   او در ادامه در توضیح چگونگی محاسبۀ این اعداد می
They maintain that, reckoning from the commencement of an ascending 

sign, no life can possibly exceed a period of ninety degrees from that point; 

which periods they call by the name of "anaphoræ;" they say also, that 

these anaphoræ may be intercepted by meeting with malign stars or their 

rays even, or those of the sun. (Ibid) 
تواند  ای نمی آنان بر این باورند که اگر محاسبه از آغاز یک برجِ در حال صعود صورت گیرد، هیچ زندگی

گویند که ها همچنین مینامند. آنها را »آنافورا« میبیش از نود درجه از بازۀ نقطه آغاز فراتر رود؛ این بازه 
ها یا پرتوهای خورشید این آنافوراها ممکن است به واسطۀ برخورد با ستارگان نحس یا حتی با پرتوهای آن

 شدگی شوند.«  دچار وقفه یا قطع 

 دانند:  گوید که تعیین طول عمر را ناممکن میپلینی در همین بخش از گروه دیگری سخن می
To theirs the school of Æsculapius succeeded, which admits that the 

allotted duration of life is regulated by the stars, but that it is quite 

uncertain what is the greatest extent of the period. These say that long life 

is uncommon, because a very great number of persons are born at critical 

moments in the hours of the lunar days; for example, in the seventh and 

the fifteenth hours, both by day and night; these individuals are subject to 

the malign influence of that ascending scale of the years which is termed 

the "climacteric," and never hardly, when born under these circumstances, 

exceed the fifty-fourth year.(Ibid) 

___________________________________________________________ 
1. Epigenes 
2. Berosus 
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پذیرد مدت مقرر زندگی انسان به وسیلۀ  »پس از آنان مکتب »اسکولاپیوس« جانشین شد. مکتبی که می

گویند عمر  ها می شود اما اینکه نهایت این زمان چقدر است به کلی نامعلوم است. آنستارگان مشخص می 
انسان از  زیادی  بسیار  شمار  زیرا  است  نادر  امری  زاده دراز  قمری  روزهای  ساعات  بحرانی  نقاط  در  ها 

شوند برای نمونه در ساعات هفتم و پانزدهم روز و شب. این افراد در معرض تأثیر نحس نردبان صعودی می
آید که کسانی که در چنین شرایطی  شود و به ندرت پیش مینامیده می  »کلیمکتریک«ها قرار دارند که  سال 

 اند از پنجاه و چهارمین سال عمر فراتر روند.«  به دنیا آمده

های فلکی مختلف پرداخته  به جز این پلینی در کتاب دوم به تأثیرات خاص ستارگان در هنگام مقارنه با برج 
انسان   بدن  بر  خاصی  تأثیرات  زمستان  اواسط  و  پاییزی  اعتدال  هنگام  در  خورشید  نمونه  برای  است. 

گردد. همچنین طلوع خورشید در برج  هایی در نواحی سر، شکم و مفاصل میگذارد و سبب بیماریمی
ترک میجدی سبب شادابی گیاهان می را دچار  و کاغذ چرمی  و پوست  به برج  شود  کند. ورود خورشید 

 Chap. XLI) (Ibid, Bk. II, .)شود های بعضی گیاهان به سمت نور میسرطان سبب چرخش برگ
رسد  نامه شباهت دارد. به نظر میهای عجایببه ماه نیز خواصی نسبت داده شده است که به گزارش 
گنجد به این صورت که مولف بر اساس  ای  میکه مواردی این چنینی در قالب همان محور علّیت اسطوره

اصل مجاورت دربارۀ تأثیر ماه بر عالم ماده به این قانون رسیده است که کاهش و افزایش ماه سبب کاهش  
می مختلف  موجودات  در  مواردی  افزایش  همۀ  و  بدن  که  است  نوشته  دوم  کتاب  در  نمونه  برای  شود. 

ماه رشد میایدوکفه نور  افزایش  با  فرومیها  آن  با کاهش  و  تعداد رشتهکند  کبد  کاهد.  در  های موجود 
از ماه از حرکت باز   یخاص  ورد مورچه نوشته است که در مواقعها با روزهای ماه هماهنگ است. در مموش 

های  دهد که شبیه به گزارش به جز این مواردی را به تأثیر ماه در جنین آدمی نسبت می .(Ibid)ایستد می
مورد تأثیر زهره در بارور ساختن زمین    در   یی ها. چنین گزارش (Ibid, Bk. VII, Chap. VI)است    قزوینی

و تولید مثل حیوانات نیز آمده است. زهره نیرویی ذاتی دارد که سبب زایایی زمین و برانگیختن جاندران به  
مثل می نمونهمولف  .  (Ibid, Bk. II, Chap. VIII)شود  تولید  این موارد  جز  گزارش به  از  های  هایی 

نویسد  است. برای مثال پلینی می  ثبت کردهشفاهی از تأثیرات عجیب برخی ستارگان بر حیوانات و گیاهان  
ها را خروشان  ای به نام ستارۀ سگ تأثیرات شگرفی برجای گذاشته است. این ستاره آبدر مصر ستاره

نویسد که مصریان باور دارند که موجودی  می اندازد. همچنینهای شراب را به جوشش میکند و خممی
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 ,Pliny The Elder)شود  ایستد و به آن خیره میدر هنگام طلوع این ستاره مقابل آن می  1به نام اُریکس

Bk. II, Chap. XL) . 

 گیرینتیجه

در این مقاله پرسشی از امکان وجود نوعی شناخت مشترک در پسِ باورهای تنجیمی تاریخ طبیعی پلینی و 
های فارسی طرح شد؛ شناختی که نه در سطح روابط تأثیر و تأثر تاریخی، بلکه در سطح یک  نامهعجایب

کند.  ای مبتنی بر فهم آسمان به عنوان فضایی مقدس و موثر بر عالم ماده عمل مینظام سمبلیک اسطوره
ها، بدن، اخلاق و سرنوشت نشان  تحلیل موردی ساختار کیهان، خواص افلاک و نسبت افلاک با اقلیم

اسطوره شناخت  این  که  سنتداد  دو  هر  در  عجایب ای  در  دارد.  قالب  نامهوجود  در  شناخت  این  ها 
های هفتگانه، روابط دقیق میان سیارات و طبایع، اندام  افلاک و اقلیم  برای مبتنی  نگری اسطورهکیهان

انسان، مشاغل، ادیان، حیوانات و گیاهان است اما در تاریخ طبیعی با وجود برخی شاهدها از مخالفت با  
عنوان کلی زنده  بینی فردی و نسبت دادن سرنوشت اشخاص به ستارگان، کیهان همچنان بهتنجیم و طالع

شود که به وسیلۀ نیروهای آسمانی بر طول عمر، باروری، بیماری و رفتار جانوران اثر  و قدسی درک می
 گذارد که با نگرش نویسنده نیز سازگار است.  می

توان نه صرفاً شباهت مضامین، بلکه های سمبلیک کاسیرر، این همسانی را میبه کمک فلسفۀ صورت
دهنده را دارد و فضا  نشانۀ اشتراک در یک صورت نمادین دانست. در هر دو سنت، آسمان نقش کل سامان

یابند. علیت نه به شکل علّیت  سعد/نحس، مقدس/نامقدس( سازمان می)صورت کیفی و ارزشی  و زمان به
هویتی با نیروهای قدسی موجود در افلاک در هر دو گروه آثار  ای و همعلمی بلکه به صورت علّیت اسطوره

ای با تسلطی بیشتر و به صورت  ها صورت اسطورهنامهشود. تفاوت مهم آن است که در عجایبدیده می
  شود در حالی درک کواکب و افلاک به عنوان نیروهایی قدسی و دارای شخصیت و حتی تصویر ظاهر می

ها  نامهآید و نسبت به عجایبکه در تاریخ طبیعی گرایش به سوی صورت علمیِ متأخر بیشتر به چشم می
ای و  های واضحی از نگرش اسطورهموارد بیشتری در نقد احکام تنجیم ذکر شده است اما همچنان نمونه

 شود.  احکام تنجیمی یافت می

___________________________________________________________ 
1. Orix 
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